
Arc
hive

 of
 S

ID

 ايرانيهاي اي در آينة داستان اسطورههاي بازشناسي روايت

)شناسي چهار داستان عاميانة فارسينوع(

ريدكتر محمود مدب
 استاد دانشگاه كرمان

و
 سروري نجمه حسيني

ص( )41تا19از

:چكيده
و بررسي دقيق هر نوشته در اي، مستلزم نوع شناخت و قرار دادن آن شناسي آن اثر

و رده در واقع بررسي يك متن، بدون نـوع. يك نوع ادبي است ردة بنـدي آن، شناسـي
و قواعد خاص خود شناخته ساس ويژگي پذير نيست، چراكه هر نوع ادبي، برا امكان ها

. شود مي
،»سـندبادنامه«شناسـي چهـار داسـتان تلاشـي اسـت در جهـت نـوع،اين نوشـته

و طلـسم حمـام ملك جمشيد«و»حسين كرد شبستري«،»بختيارنامه« ، طلـسم آصـف
و به ويژه نظريـة روايتـي هاي به اين منظور به نظريه.»بلور روايت شناسان ساختارگرا

و آراء وي دربارة  . توجه شده است»اي اسطورههاي روايت«تودوروف
ازا هـا عبـارت هاي اين نوع روايت مهمترين ويژگي» تودورف«براساس نظرية : نـد

و فقـدان هـاي داسـتان، بـي واسطه، تأكيد بـر كـنش شخـصيت اصل عليت بي زمـاني
ب هاي اين نوشته، با ذكر شواهدي از داستان. شناسي روان و تطبيق آنهـا بـا مورد ررسي
كه از لحاظ هايي رغم تفاوت دهد كه علي مي اي، نشان اسطورههاي هاي روايتگي ويژ

و ويژگي  ميها زباني ميان داستان هاي مضمون، ساختار كلي و با وجود ايـن ديده شود
تـوان هـر چهـار مـي متفاوت تاريخي تعلق دارند،هاي ها به دوره كه هر يك از داستان 

و قـراردادن هـا شناسي اين روايت نوع. اي جاي داد روايتهاي اسطورهن را در ردة داستا
و هـاي اي بـراي بررسـي مـه تواند مقد مي آنها در ردة يك نوع ادبي، بعـدي ايـن آثـار

.شبيه به آنها باشدهاي داستان

 ـاي، علّ شناسـي، روايـت اسـطوره نـوع شناسـي، روايـت:هاي كليدي واژه تي
ف بي .شناسي قدان روانواسطه،
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و ادبيات فارسي دانشگاه تهران» ادب فارسي«مجلة/ 20  گروه زبان

مهمقد:

و داستان هنر قصه ، كتـاب اوسـتا. اي بـسيار طـولاني دارد پردازي نـزد ايرانيـان سـابقه گويي

و ديگر متن مقد از ...و»ارداويـراف نامـه«،»بندهشن«مذهبي ايرانيان قديم، مثل هايس ايرانيان،

پهلـوي قـديم، قـديمترين هـاي در مـتن. پردازي درخور توجـه هـستند داستانهاي نظر زيبايي 

، نخستين افسانة تمثيلي در ادب فارسـي،»درخت آسوريك«و»يادگار زريران«،حماسة ايراني 

آثار بازمانـده از نثـر پهلـوي ساسـاني،. هستندزيبايي از ذوق داستان پردازي ايرانيان هاي نمونه

و حتـي مـتن كوچك تعليمي، اندرزنامـه هاي رساله و فلـسف هـاي هـا وي از زيبـايي كلامـي هـا

بيهاي ظرافت .بهره نيستند داستاني

اينكـه«.زدنـد هـا داند كه دسـت بـه تـصنيف افـسانه مي لين كساني ايرانيان را او»ابن نديم«

گـويي اسـت امـا قـول ابـن نـديم، دال بـر رواجي گزافـه مصنفان داستان باشند تاحد،ايرانيان

وةمختلف خصوصاً در دور هاي داستان  از جملـه ايـن)297ص تفـضلي،(».ساساني اسـت اشكاني

ازميها داستان و يكشب«توان و بوذاسف«و»سندبادنامه«،)هزار افسان(»هزار . نام برد»بلوهر
».هـاي مـأخوذ از ادب هنـدي در نثـر پهلـوي ساسـاني اسـت قـصه در زمـرة)1(بادنامه سند«

،»داستان هفت وزيـر«مختلفي مثل هاي نامگذشته به هايو دورهها كه در قرن)53ص كوب، زرين(

اين كتاب پيش از ترجمة فارسي، كاملاً در ميـان مـردم. نيز ناميده شده است ...و»هفت فرزانه«

و  نويسندگان اسلامي ايـران در قـرون نخـستين بعـد از فتـوح، در نوشـتن«معروف بوده است

)80ص:همان(».اند از آن الهام گرفته)2(بختيارنامه

و احتمالاً سانسكريت يا پراكريت هم وجود سندبادنامهخلاف بر  كه نسخ آن به زبان پهلوي

و اشارات در دست است كه  در دوران اسلامي تحرير قصة بختيارنامه داشته، بسياري از شواهد

و)24ص،بختيارنامهنلدكه، به نقل از مقدمة(شده و مرسـل در قـرنو در عهد سامانيان، بـه نثـر سـاده

و مصنوع، بازنويسي شده است شم به اشارة يكي از بزرگان ماوراءالنهر،ش اين. به نثري متكلف

مثـل هايي كتاب نيز شبيه به داستان كلّي ساختار. است سندبادنامه نظر مضمون شبيه به كتاب از 

و يكشبو سندبادنامه هـاي است كـه در ضـمن آن داسـتان كلّي است؛ يعني يك روايت هزار

.شودميلديگري نق
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21/ ...هاي ايراني اي در آينة داستان هاي اسطوره بازشناسي روايت

و نيـزمي كه در حوزة آثار مكتوب جاي بختيارنامهو سندبادنامههاي برخلاف داستان گيرند

د به اشارة يكي از بزرگان زمان بازنويسي داستان، ترجمه يا تأليف شده   حـسين كـرد«استان اند،

و از مهمتـرين قـصه)3(»يشبستر عهـد عاميانـة بازمانـده از هـاي مربوط به حوزة ادب شـفاهي

 ـيـةما اين قصه درواقع دسـت. است)لپس از مرگ شاه عباس او هاي سال(صفوي  الان كـار نقّ

و گويا هنگام نقّ  و شـايد بـه همـين دليـل اسـت كـهان آن را به كتابت درآوردهيالبوده است د

و معتبر عصر صفو مؤلفان از،» الـسير�����«يا»ي عباسيتاريخ عالم آرا«، مثلي تواريخ مهم

يشـك،بـا ايـن همـه. انـدي يا كتابي به اين نام، ياد نكرده به اسم حسين كرد شبستريتشخصي

ا و اجتماعي دوران صفوي اسـت داستانيننيست كه پا كـه، حاصل شرايط ادبي  ونـديپ يـة بـر

و)آنة گـستردي معنـابه(اتيو ادب مردم فرهنگانيميةسودو باسـتوار اسـت  متـون شتريـ در

. است افتهي نمودي نوعبهاز اين دوره، ماندهيبرجا

 بـه، دورهآني فرهنگـيازهـاين ضـرورت بـهو،هي در روزگـار صـفو كـه شـدهاديـتسنّ

رس وجهنيشكوفاتر پسدهي خود  بـهِيي در فرمـانروا، دوبـاره وقفـه قرنكيبهكي از نزد بود،

و گرفت قاجار جان داريپا نسبت و نثر در. تـأثير گذاشـت ...و در تمام انواع ادبي، اعم از شعر

و انتشار داستان عاميانه هاي اين دوره، قصه و ترجمه عاميانة كهن وآثار هاي جديدي تأليف شد

 ملـك جمـشيد، طلـسم«داسـتان. نويسان بزرگ جهان، مورد توجـه قرارگرفـت پسند رمان عامه

و طلسم حمام بلور است كه در دوران سلطنت ناصـرالدين شـاه هايي داستانلهجماز)4(»آصف

و  ، مؤلـف« قاجار نوشته شده است ، ترديـدي»اميـر ارسـلان«در انتساب آن به نقيب الممالك

را كتـا نقيـب الممالـك ايـن)489ص محجـوب،(».نيست  از نخـستين كتابـت پـس سـال چنـدب

و شنوندند خوان روز به روز يد فزونيِشااست؛ اميرارسلان نوشته از گـان اميرارسـلان پـس گان

و سياق واداشته استرواج آن .، نقيب الممالك را به خلق داستاني به همان سبك

و سـندبادنامه بـرخلاف. بسيار شبيه به حسين كرد اسـت ملك جمشيد داستان كلّي ساختار

ما مـي كه به شيوة قـصه در قـصه روايـت بختيارنامه جراهـاي شـوند، ايـن دو داسـتان روايـت

هر ماجرايي با پيروزي قطعي قهرمان. افتد مي داري است كه براي يك قهرمان اصلي اتفاق دنباله

و به دنبال آن رخدادي ديگر، قهرمان را راهي سفري ديگر مي به پايان  را مـي رسد و او  بـه كنـد
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و ادبيات فارسي دانشگاه تهران» ادب فارسي«مجلة/ 22  گروه زبان

. خواند اي ديگر فرامي مبارزه

و خـصوصيات چهار داستان يادشده از لحا هاي رغم تفاوت علي ظ سـاختار كلـي، مـضمون

و نگارشي، ويژگي كه مي مشتركي در آنها ديده هاي زباني تـوان بـر مبنـاي آنهـا، ايـن مـي شود

شناسي اين چهار روايت، علاوه بر اينكه آغازي نوع.را در ردة يك نوع ادبي جاي دادها داستان

و قوانين حـاكم بـر سـاخت تواند در شناخت قوا بعدي اين آثار، مي هاي است براي بررسي  عد

و زمينه از اين نوع مفيد واقع هايي داستان مـشابه هـاي ساز تحقيقـات بعـدي دربـارة قـصه شود

.باشد

:مربوط به قصههاي ترين پژوهش مهم

اصطلاح تحقيق در قصه، به وسيعترين مفهوم آن، عبارت است از اشتغال علمي به آنچـه از

اع مي طرف آدميان حكايت  و شود؛ سرآغاز اين رشـتة علمـي بـه قـرن ...م از اسطوره، حكايت

. رود، فراتر نمـي»گريم«گردد؛ با اين همه، از تاريخ انتشار مجموعة عظيم برادران بازمي نوزدهم

هاي عامياني آلماني را گرد آوردند اين دو تن، نخستين دانشمنداني بودند كه قصه)9صمارزلف،(

ثيري عظـيم بـر تحقيقـاتأتـ، انتشار اين مجموعـه)2صپـراپ،(.دو در دو مجلد، منتشر ساختن 

ي بررسـي توان تحـت چهـار عنـوان كلـّميراها مهمترين اين پژوهش. مربوط به قصه گذاشت 

:كرد

و يافتن ريشه جغرافيايي قصهـكه هدف آنها يافتن خاستگاه تاريخي هايي روشـ1 هـاي ها

و ارتباط قصه با آنها ؛يكديگر بوده استهاي ملل مختلف

؛مبتني بر روانكاويهاي روشـ2

و ساختارگرايي مبتني بر شكلهاي روشـ3 . گرايي

درءجوي واقعيت، نه در اشياو ساختارگرايي به وسيعترين مفهوم آن، روش جست  منفرد كه

نظريـه اين در چند دهة گذشته هيچ گرايش نظري به اندازة)18صاسكولز،(. روابط ميان آنهاست

و اجتماعي تأثير نگذاشته است  در عرصة ادبيات، نقد ساختگرايانه تحت تـأثير. در علوم انساني

اي از زبـان نظـام ويـژه،از ديدگاه ساختگرايان، ادبيات«. استگرفتهشناسي ساختاري شكل زبان

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

23/ ...هاي ايراني اي در آينة داستان هاي اسطوره بازشناسي روايت

و ابزار خاص خود را دارد كه بايد به مطالعة آنهـا » پرداخـت است؛ نظامي كه قوانين، ساختارها

.)57ص: 1378محمدي،(

مي بررسي ساختگرايانة« نحو دربارة اينكه يـك: كند متن، نقشي مانند دستور در گفتمان ايفا

مي جمله چه معنايي دارد، سخن نمي   لبيهـان،،گـرين(».پردازد گويد بلكه به چگونگي حصول معنا

و نــه يــك ايــده،در واقــع ســاختگرايي«)14ص  بــراي)173صمكاريــك،ريما(» يــك روش اســت

ها، نشان اي به بررسي انواع روايت يابي به چگونگي حصول معنا، ساختگرايان توجه ويژه دست

و به ويژه آن مطالعاتي كـه در اروپـا آغـاز شناسانِ در واقع مطالعات روايت«. اند داده  قرن بيستم

صدرآمدي بر مطالعة نظرية ادبوبستر،(».است ساختگرايي شد، شالودة )79 ي،

و موضـوع آن، مـي به اعتقاد ساختارگرايان، روايت به طريقي دربارة خودش صـحبت كنـد

و شيوه  و به اين جهت محتواي روايت، همـان مناسبات دروني هاي مفهوم سازي خودش است

.ل نباشد تراز او اي از ادبيات نمونه،و اهميتي ندارد كه داستان)132صايگلتون،(. ساختار آن است 

اعتناسـت، چـرا كـه اين روش در مقابل ارزش فرهنگي موضوع مورد بررسي خود، كـاملاً بـي«

و نه ارزيابي  تـرين به اين جهت، نقد ساختگرايانه عظيم)همان(».كننده روش آن تحليلي است

و فرهنگ عامه بر جاي گذاشته است تأثيرش را در عرصة روايت ) 114ص لبيهان،، گرين(. شناسي

:شناسييتروا

خـود را درون رشـته هـاي تجربـه هـا، شيوة اصـلي اسـت كـه از طريـق آن، انـسان روايت

و با  توانند جهـانميها انسان. دهند مي اهميت هستند، سامان رخدادهايي كه از نظر زماني پرمعنا

و  )24صآسـابرگر،(. توانند در قالب روايت دربارة جهان بگوينـد مي را در قالب روايت درك كنند

شناسـي فرهنگـي شناسـايي كـرده اسـت، عملكرد روايي در چند هزار فرهنگ قومي كـه مـردم

در«و تنها همين نكته، دليل روشني است براي پذيرش اين ادعا كه)57ص ريكور،(. حضور دارد 

و قصهاي بنيادين براي قصه انسان ذائقه ) 113صكالر،(».شنيدن وجود داردگفتن

و شي است براي شرح نظرية روايت تلا و شـناخت و ايضاح اين ذائقه يا دانش روايـي دادن

 والاس،(».دهـد مـيق شـكل الگوهاي روايتي ذاتي يا اكتسابي كه دريافت ما را از امر محقّ«تبيين 
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و ادبيات فارسي دانشگاه تهران» ادب فارسي«مجلة/ 24  گروه زبان

و اي فع شعبه،)شناسي روايت( نظرية روايت)63ص هـدف نهـايي آن،« ال از نظريـة ادبـي اسـت

».گيـردميرا دربرها ممكن روايت داستانهاي كه تمامي روش كشف الگوي جامع روايت است 
)87صبرنتز،(

است كه از ديرباز مورد توجه سـاختارگرايان قـرار گرفتـه هايي شناسي يكي از رشته روايت

و از طـرف ديگـرميعرصة روايت از اين جهت كه از يك طرف به اسطوره«است چون  رسـد

اي بـسيار عرصـهـكنـد مـي ساختاري را حفظهاي ويژگي ضمن آن كه برخيـبه رمان مدرن 

)91صاسكولز،(».عالي براي بررسي ساختارگرايان است

بهب ازجا ررسي ساختاري داستان به رغم ميراثي كه از ارسطو تا به امروز مانده است، تقريباً

در)همانجـا(. روي حكايت پريان روسي انجام داد، شروع شده اسـت»ولاديمير پراپ«كاري كه 

دهد كه چطور صد قصة متفاوت، در واقع اشكال متفاوت بيان، يا بـهمي پراپ نشان اين كتاب، 

 شناسـي وي نـوع)54صبرنتـز،(.متفاوت يك داسـتان بنيـادي واحدنـد هاي عبارت ديگر، پيرنگ 

، گيـرو(دهد كه بر بنياد كاركردهـاي پايـة آن اسـتوار شـده اسـت، مي خاصي از روايت به دست

و يا چه كسي آنها را انجام دهد)110ص )54ص پراپ،(. مستقل از اينكه چگونه تحقق يابند

نحـوي بـراي نـوع خاصـي از روايـت بـود كـهوصدد ساختن دستور در اساس، پراپ در

و تصرف كردند، تا بتوانند آن را به ساير انواع فرم نظريه روايـي هـاي پردازان بعدي در آن دخل

انـد، بـه شماري كـه از كـار پـراپ تـأثير پذيرفتـهبيهاي پژوهش)103صولز، اسك(. تسري دهند 

تنهـا در جهـت تعمـيم هـا روشني، نمايانگر اهميت كار او هستند، چـون غالـب ايـن پـژوهش 

 سـاختارهاي در كـشف»گرمـاس«و»برمون«آثار)79صتـودورف،(. كنندميهاي او حركت يافته 

و نقش ويژة شخصيت تر روايت، جز بر اساس پيچيده موردنظر پراپ هاي مفهوم كاركرد روايي

 در كـشف سـاختار نهـايي»لـوي اسـتروس« راهگشاي، كار پراپ)312صاحمدي،(. ممكن نشد 

و نيز نظرية اسطوره و يافته» تودورف«و» بارت« ادبي ها بود هـاي پـراپ بهـرة فـراوان از روش

. برده است

اي دارد؛ نـه ها اهميت ويـژه قصه ية تودوروف در بررسي ياد شده، نظر هاي از ميان پژوهش

روش پراپ هاي رفت به جاي كاركرد، كاستي تنها از آن جهت كه وي با مطرح كردن مفهوم پي 
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25/ ...هاي ايراني اي در آينة داستان هاي اسطوره بازشناسي روايت

و بـه را تا حد و گرمـاس  ممكن برطرف كرده است بلكه به اين دليل كه وي بـرخلاف برمـون

رو مانند پراپ، بررسي خود را به شكل ويژه ف ايـنوتـودور. محـدود كـرده اسـت،ايتاي از

و به واسطةمي»اي روايت اسطوره«شكل ويژه را ، اثر بوكـاچيو، هاي دكامرون قصه بررسي نامد

با استفاده از اين روش، وي فهرست«.كند مي شناسي اين نوع روايت را تشريحو نوعها ويژگي

راميامكانات روايي را گسترش داد؛ به نحوي كه  و قـصه توان آن هـاي فراتر از حكايت پريان

». بـسط داد ـشـوند مـي از جمله متوني كـه ادبـي ناميـده ـديگرهاي بوكاچيويي به جهت متن
)160صاسكولز،(

و مفهوم روايت اسطورهوتودور :ايف

كه:ي آغاز كردتودوروف در نظرية خود از مفهومي بسيار كلّ  بنيان تجربي همگـاني يك اين

و حتي هر نظام دلالتد كه از حد وجود دار راميفراتر گونة خاصي هر زبان و تمـام آنهـا رود

و نهايي  ص درساحمدي،(. داندميسرچشمة يك دستور زبان يكه وي دربـارة) 334 هـاي فلـسفة هنـر،

ترديـد، دسـتوري جهـاني وجـود دارد كـه زيربنـاي همـة بـي«: نويـسد مـي اين دستور نهـايي 

د. هاست زبان و ستور جهاني منشأ همة جهاني اين  حتي خود انـسان را بـراي مـا تعريـف هاست

در صورتي كـه وجـود دسـتور زبـان«كند،ميو اضافه)78صنقل از سجودي،به؛تودورف(».كند مي

 به نقـل از اخـوت،؛تودوروف(».جهاني را بپذيريم، ناگزير ديگر نبايد آن را تنها محدود به زبان بدانيم 

وب)254ص ه اين ترتيب، تودوروف به يك دستور جهـاني اعتقـاد دارد كـه وجـه تـشابه زبـان

و زمينة،اين مشابهت. است)هاو ديگر جهاني(روايت اصـلي پـژوهش تـودوروف در تجزيـه

. تحليل روايت است

و تحليل حكايت هـاي انگيزي با پـاره دكامرون توسط تودوروف، شباهت حيرت هاي تجزيه

و صـفت دارد گفتمان، يعنـي   در ايـن تحليـل دسـتوري،)280صايوتاديـه،(. اسـم خـاص، فعـل

و اعمال آنها به منزلة فعـل قلمـداد،به مثابه اسم، خصوصيات آنها به عنوان صفتها شخصيت

را هـاي بدين ترتيب هر يك از داستان. شود مي  بـسط يافتـه تـوان نـوعي جملـة مـي دكـامرون

و )145صايگلتون،(. كندميهاي گوناگون، تركيب احدها را، به شيوهبه شمار آورد كه اين
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و ادبيات فارسي دانشگاه تهران» ادب فارسي«مجلة/ 26  گروه زبان

ت دستوري به عنوان منبع امكانات ساختاري، ابتدا سه جنبة كلـي تودوروف با استفاده از سنّ

و نحوي جنبة(متن روايت و از ميان اين سـه، بيـشتر بـهمي را از هم جدا)معنايي، كلامي كند

 اساس كار او در بررسـي نحـوي روايـت،)34و33 صص تودوروف،(. ازدپرد مي جنبة نحوي روايت 

و تجزية متن به واحدهاي كمينة پي فرو و گزاره است كاستن  از نظر او، روابط ميان ايـنورفت

او. واحدها، نخستين معيار متمايز كردن ساختارهاي متني متعدد از يكديگر است بر اين اساس،

تيتوالي عناصر بدون رعايت علّ(نظم فضايي: كند مي را مشخص مايگاني دو نوع آرايش درون 

و بـا توالي عناصر با قرار( زمانيـو نظم منطقي) دروني گرفتن در يك ترتيـب زمـاني تقـويمي

ص(.)تيپيروي از اصل علّ )26همان،

.شـوند اند، معمـولاً روايـت خوانـده نمـي بندي شده سازمان،آثاري كه بر مبناي نظم فضايي

ص همان( بهها اما روايت)83، داسـتاني گذشـته، بـر مبنـاي نظمـي هـاي خصوص بيشتر كتـابو

و منطقـي تعبيـر كـرد مـي انـد، كـه دهي شده سازمان صهمـان .(تـوان آن را بـه نظـم زمـاني ،76(

. كنـد مـي ي، دو نوع روايـت را از هـم جـدا تودوروف، براساس نوع رابطة واحدهاي كمينة علّ
صص( )86ـ79 همان،

ت، تنها به واسطة قانوني علّ ها، واحدهاي كمينة در اين دسته روايت: روايت ايدئولوژيكـ1

. هايي از آن هستند شوند كه اين واحدها، خود نمونهميعامي به هم مربوط

واسـطه بـا اي بـي ت، رابطـهيـ علّ در اين نوع روايت، واحدهاي كمينة:اي روايت اسطورهـ2

و يك«و»دكامرون« آثاري مثل؛كنند مي يكديگر برقرار  هـاي عـالي ايـن نـوع نمونه،»شب هزار

و مي شناسي فاقد روان هاي روايت هستند كه تودوروف، در مقالة روايتگران، آنها را روايت  نامد

برهاي ويژگي )273ص به نقل از اخوت،؛تودوروف:نك(. شمردميآنها را

:اي اي اسطورهه روايتهاي مهمترين ويژگي

 خود مهـم هر كنشي به خوديِ،غيرمتعدي هستند؛ يعنيها ها، كنش در اين نوع روايت) الف

از اي بـا گـزاره اگر در قـصه: است نه براي فلان خصايص اين يا آن شخصيت، به طور مثال اي

و(اي رو باشيم، براي راوي روايت اسطورهه را ديد روبx،y نوع  y،)شـب يـك مثلاً شـهرزاد هـزار
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27/ ...هاي ايراني اي در آينة داستان هاي اسطوره بازشناسي روايت

و نه نهـادها به عبارت ديگر، در اين نوع روايت. مهم است  270، صـص تـودوروف(. تأكيد برگزاره است

)271و

ها آنچه در اين داستان. شود مي مورد بررسي ما ديده هاي قصهةوضوح در هم اين ويژگي به

به اين دليل،.هدد مي نظر از اينكه چه كسي آن را انجام صرف؛ شود، كنش است مي مهم شمرده

: به عنوان مثال. شودمي با تغيير نهاد در هر چهار داستان تكرارها، صرفاً بسياري از گزاره

و شـاهزادهميكنيزك مخصوص نظر شاه به شاهزاده ابراز عشق : سندبادنامهدر:1)الف كنـد

پسمياز پذيرش درخواست او سر باز راميكنيزك: زند؛ و كينة شاهزاده دلترسد .گيردمي به

 دسيسه: گزارة مورد تأكيد←كندمي شاهزاده را به خيانت متهم، كنيزك-1-1

و فرمان قتل او را صادرمي شاه بر شاهزاده خشم-1-2 : گزارة مورد تأكيد←كند مي گيرد

)افكنيگره(شرارت

ند، اعـدام را كوشمياي هريك با روايت قصه(شتابندمي وزيران شاه به ياري شاهزاده-1-3

)جويي چاره(كردن ياري: گزارة مورد تأكيد←) به تأخير بياندازند

و به اين وسيله، شاه را به كشتن شاهزاده ترغيـب مي روايتهايي كنيزك، داستان-1-4  كند

 ادامة دسيسه: گزارة مورد تأكيد←نمايد مي

1-5-رامير سكوت شاهزاده سپريت مقرّ مد و شاهزاده حقيقت  گـزارة←گويد مي شود

)افشاي حقيقت(گشايي گره: مورد تأكيد

و شاهزاده جانـشين پـدرمي كنيزك را مجازات، شاه-1-6  گـزارة مـورد←شـود مـي كند

 پاداش-مجازات: تأكيد

و ادامة دسيسه، بارها يكي پس از ديگري تكرار چارههاي گزاره سندبادنامهدر داستان  جويي

ت. شوند مي ، فرمان به قتـل)يكي از هفت وزير يا كنيزك(حت تأثير راوي داستانو هر بار، شاه

و يا از كشتن او صرف مي شاهزاده اين دو گزارة متناوب، قسمت اوج يـا عـدم. كندمينظردهد

را  و در نهايت، گزارة بعدي مي تعادل داستان داستان را بـه سـرانجام يـا) افشاي حقيقت(سازد

 نيز نقطـة بختيارنامه در داستان4و3هاي اين شكل تناوب گزاره. رساند مي حالت تعادل نهايي 

.سازدمي اوج داستان را
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و ادبيات فارسي دانشگاه تهران» ادب فارسي«مجلة/ 28  گروه زبان

 كننـد، همـسر شـاه را فريـب مـي وزيران شاه كه به بختيار حـسادت : بختيارنامهدر:2)الف

و با خود همداستان مي پسميدهند :كنند؛

و همسر شاه، بختيار را به خيانت متهم-2-1  دسيسه: گزارة مورد تأكيد←د كننمي وزيران

)افكنيگره(شرارت: گزارة مورد تأكيد←كندمي فرمان اعدام بختيار را صادر، شاه-2-2

 گـزاره مـورد←ي، اعدام را به تـأخير بيانـدازد هاي كوشد تا با روايت قصهمي بختيار-2-3

)ياري(جويي چاره: تأكيد

تر، وزيران شاه-2-4 ادامـة: گـزارة مـورد تأكيـد←كننـد مـي غيـب او را به كشتن بختيار

 دسيسه

را-2-5 فهمد كـه بختيـار پـسر مي شاه(گويدمي راهزني كه بختيار پروردة اوست حقيقت

)افشاي داستان(گشايي گره: گزارة مورد تأكيد←) گمشدة خود اوست

و بختيار، همسر شاه را سرزنش-2-6 و بختيار بر تخـت پـدرمي شاه ← نـشيند مـي كنند
 پاداش-مجازات: گزارة مورد تأكيد

و نهم هاي در داستان و راويمي، همين سازوكار تكراربختيارنامهباب هشتم ) بختيـار(شود

در داستان بـاب هـشتم،. كندميروايت جديدي را براي شاه هاي تنها با تغيير دادن نهاد، داستان

و در داستان باب نهم، وزير شاه،  . كنندمي همسر پادشاه را به خيانت متهم يكي از زنان حرمسرا

و نيـز هاي همچنين در داستان و چهارم، همين سازوكار با تغييـر در نهـاد گـزارة اول باب دوم

.افشاي راز پس از كشته شدن متهم تكرار شده است

از) ميـرزا مـسيح(يكي از پهلوانان شـاه عبـاس : حسين كرد شبستريدر:3)الف چنـد تـن

و عدهميرا پهلوانان دشمن  و دارايي مي اي را سر كشد دشمنان. برد مي شان را به يغما هاي تراشد

و ميرزا مسيح را بكشند تا به اين وسيله شاهبه گيرند مقابله مي شاه تصميم  در مثل كنند عبـاس را

:تنگنا قرار دهند؛ پس

 دسيسه: گزارة مورد تأكيد←فرستندمي دو پهلوان را به سوي كشور شاه عباس-3-1

و كشتار دست) ضد قهرمان( پهلوان دشمن-3-2 و ناامني ايجـاد مي در تبريز به غارت  زند

)افكنيگره(شرارت: گزارة مورد تأكيد←كند مي
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29/ ...هاي ايراني اي در آينة داستان هاي اسطوره بازشناسي روايت

و شاهمي قاصدي را به اصفهان، حاكم تبريز-3-3  ميـرزا مـسيح را بـه همـراه،عباس فرستد

 ياري كردن–چاره جويي: تأكيد گزارة مورد←كندميچهار پهلوان روانة تبريز

ت پيروزي موقـّ: گزارة مورد تأكيد←خورندمي پهلوانان همه از ضدقهرمان شكست-3-4

)ادامة دسيسه(ضدقهرمان

 ـجـويي چـاره: گزارة مورد تأكيـد←گيردمي ميرزا مسيح، حسين كرد را به خدمت-3-5

)گره گشايي(ياري كردن

را-3-6 و خود پاداش مي شكست حسين كرد، ضدقهرمان  گـزارة مـورد←گيـرد مي دهد

. مجازات-پاداش: تأكيد

ها، بارها از سوي كنشگران متفاوت، تكرار، اين شكل تسلسل گزاره»حسين كرد«در داستان

و بر خلاف دو داستان قبلي مي پيـ شود و ادامـة داسـتان به شكل درونهها رفت كه گيري بسط

پيـ كنند مي پذيررا امكان  و روايـت را بـه مي به تناوب ادامه پيداها رفت در اين داستان، كننـد

و تسلسل گزاره.برند مي پايان  از الگوي واحـدي پيـرويها در همة داستانها با اين همه، شكل

.كند مي

ملك جمـشيد كـه از ديـار خـود دور افتـاده اسـت، وارد : ملك جمشيد در داستان:4)الف

د مي شهري و با پذيرد مي مردي او را به فرزندي. شود مي يدن تصوير دختري، عاشق دختر شود

داسـتان از ايـن قـرار. كند مي شهر نصب شده براي او آشكار هايو راز تصوير را كه بر دروازه 

:است كه 

و او را بـه بنـدمي ديوي پسر شاه را به حيله به باغي طلسم شده-4-1 ←كـشد مـي بـرد
 شرارت-يسهدس: گزارة مورد تأكيد

شـهر نـصب كننـد تـا هـاي دهد كه تصوير دختر زيبايش را بـر دروازهمي شاه فرمان-4-2

 گـزارة←يافتن به او، به جنگ ديو بروند شوند براي دست مي كساني كه خواستار وصال دختر 

و گره افكني: مورد تأكيد  شـرط وصـال دختـر را باطـل كـردن طلـسم قـرار،شاه(چاره جويي

)دهد مي

)مبارزه(كردن ياري: گزارة مورد تأكيد←رودمي ملك جمشيد به جنگ ديو-4-3
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و ادبيات فارسي دانشگاه تهران» ادب فارسي«مجلة/ 30  گروه زبان

و طلسم را باطلمي افغان ديو را شكست، ملك جمشيد-4-4  گزارة مـورد←كندميدهد

و پيروزي قهرمان(گشايي گره: تأكيد )شكست ضدقهرمان

و دخترش موافقت-4-5 م←كندمي شاه با ازدواج ملك جمشيد  پاداش: ورد تأكيد گزارة

را،در ادامة داستان، برادر افغان ديو و طلسممي معشوق ملك جمشيد و به اين مي دزدد كند

پي،ترتيب پي. كند مي رفت مشابهي ادامه پيدا داستان با و هـر بـار مي رفت بارها تكرار اين شود

و سرانجام در پايان داس ـ رفتـي مـشابه تان، پـي پيروزي قهرمان، دسيسه ديگري را به دنبال دارد

و معشوق وي را رقمرفت او پي .زندميل، وصال ملك جمشيد

نظـر قـرار دهـيم، يـاد شـده را مـورد دقـت هاي مورد تأكيد داستان هاي ديگر گزاره اگر بار

و حتـي بـا حفـظ نظـمبيهاي ترديد داستان بي شماري را به ياد خواهيم آورد كه با تغيير نهـاد

ي، نهـاد هـر گـزاره هـاي دهد كه در چنين داسـتان مي اين ويژگي نشان. انددهش ها، ساخته گزاره

و به همين دليل) شخصيت( و تنها در خدمت كنش است توان بـه راحتـي بـهميفاقد تشخص

بهمي به عنوان مثال،؛ديگري را مطرح كرد هاي يك داستان، شخصيت هاي جاي شخصيت  توان

برهاي داستانهاي جاي شخصيت :رسي، افراد ديگري را به شرح زير مطرح كردمورد

و مرد جواهر: شاه-1 مربوط به هايو حتي شخصيت ... فروش، مرد ثروتمند، وزير، كدخدا

و هاي داستان  ...حيوانات مثل شير، فيل

و: همسر پادشاه-2  ...كنيزك، زن بازرگان، پريزاد، زن جواهرفروش، معشوق لشكري

مند، دوسـت جـواهرفروش، خواجـة حرمـسرا، رئـيس قزلبـاش، شريك مرد ثروت: وزير-3

و  نـد مثـل روبـاه،ا حيوانات مطـرح هاي كه در داستان هاييو حتي شخصيت ... پيشكار كدخدا

و   ...شغال، طوطي مرد بازرگان

حسين كرد، پسر مرد ثروتمند، تاجر درستكار، وزير عادل، پهلوان بارگـاه شـاه: شاهزاده-4

و نيز شخصيت  و مرزبـان نامـه هـايي نظير آنها كه در داسـتان هايي عباس و دمنـه ماننـد كليلـه

.حضور دارند

 ها، اسـم، بيـشتر اوقـات، بـه صـفت تبـديل دهد كه در اين نوع داستانمياين ويژگي نشان

و اسامي مشابه آن همگي حكايت از يك صفت بـسيط) 258ص تودوروف،(. شود مي مثلاً اسم شاه
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31/ ...هاي ايراني اي در آينة داستان هاي اسطوره بازشناسي روايت

و مي حفظ اين صفت بسيطبا. اصالت: دارند توان اسامي گونـاگون را جانـشين يكـديگر كـرد

مورد بررسـي مـا هاي به همين دليل است كه در هريك از داستان. جديدي ساخت هاي روايت

و يا داستاني ديگـر تكـرار هاي نيز يك كنش، با تغيير نهاد، بارها در قالب گزاره   به ظاهر جديد

زن مي و برخـي جزئيـات، شـكلي شود؛ به عبارت ديگر، يك جيرة روايتي تكراري با تغيير نهـاد

.گيردميتازه به خود

و ارائة آن بـه عنـوان پـي رفتـي جديـد، اسـاس تكرار يك زنجيرة روايتي با تغييراتي جزئي

و تفاوت»ملك جمشيد«بندي داستان پيكره و كنشئجزهاي است ها، فضايي كـهي در رخدادها

و) باغ جادويي بـه جـاي بيابـان مثلاً( يك مرحله يا آزمون از آن بگذرد شاهزاده بايد به عنوان 

.آورد حتي اضافه شدن يك كنشگر به سير روايتي، تغييري در اين زنجيره به وجود نمي

ضـدقهرمان گـاه. شـودمي نيز اين ويژگي به وضوح ديده»حسين كرد شبستري«در داستان

و گـاه موجـودي افـسانهال پهلوان سپاه دشمن، گاه حيوانات عظيم  و ببـر اي مثـل جثه مثل فيـل

و توالي يكساني تكرار هاي اژدهاست اما گزاره  ها مكان رخداد كنش. شوند مي روايتي به ترتيب

و چهارسوق،(همواره ثابت است يكساني توسط كنـشگران مختلـف، هايو كنش ...) ضرابخانه

ك. شود مي به تناوب، تكرار  نشگران جديد، تغييري در زنجيـرة روايتـي در اينجا هم اضافه شدن

رفـت پـي يـك پـيدر در واقع هر دو داستان، حاصل تكـرار پـي. آورد به وجود نميها رفت پي

و صفات هستند .يكسان، با تغييراتي جزئي در اسامي

به. شود، گاه اين ويژگي به راحتي تشخيص داده نمي بختيارنامهو سندبادنامههاي در داستان

م و سـوم هـاي داسـتان هـاي ثال، درك شباهت ماهوي گـزاره عنوان و بيـست هـشتم، يـازدهم

و دهم هايو داستانسندبادنامه .نظر بيشتري دارد، نياز به دقتبختيارنامهباب دوم

و معلول، پيرو اصل علّ اسطورههاي در روايت-ب بيياي، رابطة علت در. واسـطه اسـتت

و فاصـلة ميـان مـي شود، كنشي را به وجود مي آشكارهمين كه خصوصيتيها اين داستان آورد

و كنش متأثر از آن بسيار كم است   شجاع است پـس بـه مـصافx به عنوان مثال،؛يك ويژگي

 نتـايج متفـاوتي را بـه دنبـال،ي، يك گزارة اسـنادي هاي علاوه، در چنين روايتبه. رود مي اژدها

و هر گزاره تنها به يك امكان منجر و تنهامي حسادتy بهx: شودمي ندارد ،xكند، پس حتماً
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و ادبيات فارسي دانشگاه تهران» ادب فارسي«مجلة/ 32  گروه زبان

yهر«. كندمي را اذيت و هر نوع معنـاي به اين ترتيب، ثبات ميان دو گزاره، امكان  نوع استقلال

) 270-271صص به نقل از اخوت،؛تودوروف(».كندمي متعدي را از جمله سلبغير

 جمشيد ملكهاي در داستان. ماست اين ويژگي نيز فصل مشترك هر چهار داستان مورد نظر

بيا، دو قهرمان شجاع حسين كرد شبستريو هـاي درنگ بـه مـصاف همـة ضـدقهرمان ند؛ پس

و نتيجة همة ايـن جنـگميداستان، اعم از افراد انساني، حيوانات يا موجودات خيالي  هـا، روند

و فقط پيروزي قهرمان است  در، بيگانه بختيارنامه شاهان. حتماً يابنـد؛ پـس، مـي حرمـسرا اي را

و فقط، فرد خاطي را به اعدام محكوم  و در داستان مي حتماً ، عاشـق شـدن سندبادنامههاي كنند

و و فقط يك نتيجه به دنبال دارد... كنيزك، بزاز جوان . تلاش براي وصال:فقط

و كيفيت يكسان آن در هر چهار داستان، نكتة جالبي است كه توجه به آن، ايـن مقولة عشق

و دقيقهايي ويژگي مشترك روايت : به عنوان مثال؛كندميتر آشكار از اين دست را بهتر

را،شاه از فراز بام: سندبادنامهدر-1)ب  شودمي عاشق←بيندمي زن تاجر

 شودمي عاشق←بيندمي كنيزك شاهزاده را

راروميپردة عماري كنار: بختيارنامهدر-2)ب  شودمي عاشق←بيندميد، شاه دختر سپهسالار

 شودمي عاشق←بيندميرا) كاردار(دختر وزير ديگر) كامكار( وزير شاه

 شودمي عاشق←بيندميرا»گيرماه عالم«ملك جمشيد، تصوير : ملك جمشيددر-3)ب

راآراي ملك فريدون، جهان  شودمي عاشق←بيندميپري

را: حسين كرد شبستريدر-4)ب  شودمي عاشق←بيندميخان ميرزا، دختر رستم خان

 شودمي عاشق←بيندمي حسين كرد، رعنا را

و كـنش متـأثر از هاي در مثال و نيز فاصلة كم ميان يك ويژگي  آن بالا، ثبات ميان دو گزاره

و يا به طور عام، داستان هاي نظير رمان هايي در داستان. كاملاً آشكار است كه هايي قرن نوزدهم

بها در آنها، شخصيت  : عد رواني هستند، يك گزاره، نتايج متفاوتي را به دنبـال دارد؛ مـثلاً داراي

xعاشق yتواند به نتايجي از اين قبيل منجر شود مي شود، مي :xبه y؛كنـد مـي عـشق ابـرازx

و مـي شـهر را تـركx؛كنـد مـي راز عشق خـود را پنهـانx؛كند مي خودكشي امـا در ... كنـد

ب هاي نظير روايت هايي روايت را ها، رابطـه عد رواني شخصيت مورد بررسي ما، فقدان اي يگانـه
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33/ ...هاي ايراني اي در آينة داستان هاي اسطوره بازشناسي روايت

يـك به علاوه، يك ويژگي، مثل ترس يـا شـجاعت، بلافاصـله بـه. كند مي به دو گزاره تحميل

و يگانه منجر  و سـريع مي كنش قطعي و اين كنش، به منزلة تنها راه حـل قطعـي تـرين راه شود

.گيردمي حصول به خواستة شخصيت، مورد توجه او قرار

هم اسطورههاي در روايت)ج و يا حتي معلول آن اي، يك خصيصة رواني، تنها عامل كنش

بيمي زنش راx: واحد هر دو است نيست، بلكه در آنِ  و در عين حـال كشد چون ،رحم است

را او بي و ماقبل نيست، بلكه«. كشد مي رحم است چون زنش در اينجا، سبب، يك ركن اساسي

و معلول است كه هيچ جزئي از زوج دوگانة علّ  ما در اينجـا،. برتر نيست، از آن ديگرييكت

و يا حتي ضد روا با روان  شناسـي ريم بلكه با فقـدان روان شناسي سروكار ندانشناسي نوع ديگر

)272-273صصنقل از اخوت،به؛تودوروف(».مواجهيم

نـد چـونا، قهرمانـان داسـتان شـجاع حسين كـرد شبـستريو ملك جمشيد هاي در داستان

بي مي محابا به جنگ دشمن بي شان، دليـل شـجاعت ايـن محابا با دشمنان روند اما همين مبارزة

ن كرد كافرند چون با شاه عباس سر ستيزه دارند اما همين دشـمني دشمنان حسي. پهلوانان است 

و بزرگان داستان. گواه كافر بودن آنهاست دارنـد مـي، همگي او را گرامـي ملك جمشيدشاهان

و بزرگ  و آثار اصالت و،زادگي از وجناتش پيداست امـا در عـين حـال چون زيباست  اصـالت

.زيبايي ملك جمشيد، دليل محبوبيت اوست

و سـست رأي اسـت چـون بـه محـض شـنيدن، شاه دهـن بختيارنامهو سندبادنامهدر بـين

كنـد امـا همـين مـي كنـد يـا از اعـدام او صـرف نظـر مي داستاني، شاهزاده را به مرگ محكوم 

و انكارناپذير سست  ، همة زنان فريبكارنـد سندبادنامهدر. رأيي شاه است خصوصيت، دليل بارز

و گا و اين طرز رفتار، خـود گـواهميه حتي معشوق خود را فريب چون به راحتي شوهر دهند

را مي در بختيارنامه، پسر شاه حلب سبكسر است چون. فريبكاري زنان است  خواهد همه چيـز

و در عين حـال  و به سرعت به دست آورد خُ،به آساني و خـوي او، نـشان دهنـدة همـين لـق

. اوستحد سبكسري بي

هـاي گرايـي بـر روايـت شـود تـا نـوعي مطلـق مـيو معلول باعـثت اين رابطة دوسوية علّ

 خـوب يـا بـد، زيـرك يـا نـادان، ها، مطلقـاً اين نوع روايتهاي شخصيت. اي حاكم باشد اسطوره
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و ادبيات فارسي دانشگاه تهران» ادب فارسي«مجلة/ 34  گروه زبان

و فريب و در واقع ... خورده يا فريبكار . شودميو مرز ميان اين صفات به دقت ترسيم حد،هستند

و معـصوميت، زنـان نمونـة نـوعيثـَماهـ شـاهزاده؛رأي است شاه مطلقاً سست ل اعـلاي خـوبي

و ضدقهرمان داستان، نمونة مطلق شـرّ بـه همـين دليـل.و بـدي فريبكاري يا زيبايي مطلق هستند

 ادبيات داسـتاني، ميرصادقي،(».آيد مي وجودبههاو بديها از برخورد خوبيها محتواي قصه«كهتاس

)97ص

و به دليل فقدان روان ايـن نـوع هـاي شخـصيت« هـا، وار بـودن شخـصيت نمونـه شناسـي

و تحو هايي ها، قهرمان داستان و همه به يـك)29ص، همو، عناصر داستان(» پذيرندل نمي ايستا هستند

و اختلافي در گفتارشان ديده نمي مي زبان سخن و خنـدان،(. شود گويند گفتگـوي)27ص درويـشيان

يعنـي عباس، زادگان دربار شاه اني عامي، با يكي از اشراف زير كه مكالمة ميان حسين كرد، چوپ 

:دهدميرا به روشني نشانها ميرزا مسيح، است، يكسان بودن گفتار شخصيت

 را كه كشته است؟)ها قصاب(اي جوان، اينها: ميرزا مسيح گفت

.ام من كشته: گفت) حسين كرد(جوان

 چرا كشتي؟: مسيح پرسيد

تـوانيم مـي حال گوسفندان خود را نگـاه نـداريم در بيابـان چگونـه هرگاه ما در اين: گفت

!هريك را مشتي آهسته زديم، مردند... نگاهداري كنيم؟ 

چهميترهرگاه محكم: مسيح گفت  شدند؟ميزدي

)30صحسين كرد شبستري،(. شدندميبا خاك يكسان: گفت

كه چنين حكايت كرده«،» كه اند آورده«خاصي، نظير هاي با عبارتها اين نوع روايت)د »اند

بيها اين عبارت. شوند مي آغاز...و هـايي كند كه خـاص چنـين قـصه مي زماني دلالت بر نوعي

زم گرچه اشارهها در اين قصه«. است  اخـوت،(»ان هست ولـي ايـن زمـان تقـويمي نيـست اي به

و در بي)234ص . زمـاني خـود ادامـه دارد؛ زماني است در گذشته كه انگار تا ابد به همين حالت

كه آورده«نظير هايي عبارت و مـي ها، بر اين كاركرد زمان گذشـته تأكيـد در آغاز قصه»اند كنـد

و قصه روايت را در زماني دور از زمان حال  گو بـه حركـت، از جهان روزمرة خواننده، شنونده

. آورد درمي
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35/ ...هاي ايراني اي در آينة داستان هاي اسطوره بازشناسي روايت

بـ،اين كاربرد زمان گذشته« و  دهـد كـه مـيه روشـني نـشان كـاركرد روايـي خاصـي دارد

و، رشته اي خاص از رخدادها به توصيف درآيد از اين به بعد قرار است رشته اي كه بسته است

به عبـارت ديگـر، ايـن كـاربرد زمـان)96ص آسابرگر،(».تواند زير نظر گرفته شود مي آسانيلذا به 

، نشان  در دهد كه زنجيره مي گذشته  زمان گذشـته اتفـاق افتـاده، در سـاختار اي از رويدادها كه

و خواننـده يـا شـنونده بستة روايت به توصيف درمي و انجام اسـت  آيد؛ روايتي كه داراي آغاز

و از پيش انديشيده، از آغاز تا پايان مي .دنبال كند تواند سير رويدادها را در قالبي منسجم

انـد چنـين آورده«: شـوند مـي غـازآهـايي هر چهار داستان مورد بررسي ما با چنين عبارت

و ايام سالفه، در مملكت عجم ملكي بود از ملـوك عـالم  » ...اصحاب تواريخ كه در قرون ماضيه

بـه هـر حـال، در هـا دهد كه اين داستانمي اين شيوة آغاز كردن روايت، نشان)49ص بختيارنامـه،(

و به پايان رسيده گذشته آغاز شده  ما«اند اما اين اند و ايـام سـالفه قـرون  بـر هـيچ زمـان»ضـيه

و گستره مشخصي دلالت نمي نظير هايي عبارت. گيرد اي نامحدود از زمان گذشته را دربرمي كند

كه آورده« كننـدمي، نكتة مهمي را به مخاطب يادآوري)آغاز داستان( در جاي مناسب خود»اند

جسها براي يافتن مبدأ زماني داستان«و آن اين كه  خودها چون داستان،وجو نيستتنيازي به

)285ص به نقل از اخوت،؛تودوروف(» زمانندأمبد

آن شيوه،در آغاز داستانها گونه عبارت از سوي ديگر، آوردن اين ،اي اسـت كـه بـه كمـك

درميراوي، روايت را از زبان راوي غايب گزارش و نقش خود را، بـه عنـوان راوي، تنهـا كند

پي بازگفت با اين همه، اين روايت همان نيست كه پيش از اين. پذيرد مي گفته از قصهش روايتي

و روايـت، كـنش ارائـة«چون.گفته شده است  داستان نظم نهايي رخدادها در جهان بيرون متن

و همنشيني در طرح منطق روايت، شيوة گـزينش گزارش، گونه  و ايجاد نظم اي گزينش عناصر

و به عبارتي  اي بنـابراين، شـيوه)315صاحمدي،(».، همان عمل روايت كردن استو ارائة داستان

و مـي انتخـاب) نظم نهايي رويدادها در جهان بيرون متن(كه راوي، براي بازگفت داستان  كنـد

و منطق روايت از سو هر و همنشيني در طرح و ايجاد نظم ي او، نقـش مهمـي در گونه گزينش

و بسط غير و مرزهـاي علاوه بر اين، هر دگرگوني در حـد.دنمايمي مستقيم حكايت ايفا شرح

و درونمايـه را موجـب شـود، پيونـدهاي ميـان مـي زماني، كه نوع متفاوتي از وحدت موضوع
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و ادبيات فارسي دانشگاه تهران» ادب فارسي«مجلة/ 36  گروه زبان

 گونـاگون را هـاييو از داسـتاني واحـد، روايـت)49صوالاس،(».داد رويدادها را تغييـر خواهـد

. به وجود خواهد آورد

روست واز سـوي ديگـر، بـاهگفته روب از يك سو، با داستاني پيشييها مخاطب چنين قصه

و به شـكلي ديگـر، قـصه  اي را در سـاحت روايـت روايتي منحصر به فرد؛ روايتي كه بار ديگر

ازق قصه نيست اما آفرينندة خلاّ آفرينندة خلاّ،در اينجا، راوي. كند مي بازتوليد ق روايتي جديد

و هر بار به شكلي، توسـط راويـان گونـاگون قصه؛ستاگفته اي پيش قصه و بارها اي كه بارها

عاي راوي در ابتداي داستان تا چه حد در جهان بيـرون اين مهم نيست كه اد. روايت شده است 

 بسندة روايـت، معيـاري جـز خـود مـتن بـراي سـنجش چون در جهان خود،ت دارد متن صح

: كنـد مـي داستان خود را چنين آغـاز» جمشيدملك« به عنوان مثال، راوي؛واقعيت وجود ندارد 

و طوطيان شيرين« و ناقلان آثار اند كـه در ولايـت زيربـاد گفتار چنين روايت كردهراويان اخبار

 آفريـدة تخيـل،و اين در حالي است كـه داسـتان)9صنقيب الممالـك،(»...هندوستان پادشاهي بود 

.شخص نقيب الممالك است

د سنّ هايي، در نقل روايت از پذيرش چـارچوب مكـاني مـشخص استانت روايتگري چنين

در. زند مي نيز سرباز  و خاصي، مثـل هندوسـتان، هاي ضمن داستان، به نام مكان هرچند در آغاز

و  دهنـدة مكـان شود اما همة اينها نـشان مي اشاره... ملك عجم، اصفهان، تبريز، حيدرآباد، اكره

ري از آن مكان در ذهن ايجاد بردن از مكاني خاص، تصو عبارت ديگر، نامبه؛ مشخصي نيست 

و حسين كـرد در داستان: كند؛ به عنوان مثال نمي ...، شـهرهاي تبريـز، حيـدرآباد، جهـان آبـاد

 خانـه هـا، بارگـاه؛ چارسوق در همة شهرها محل درگيري پهلوانان اسـت:فضايي مشابه دارند 

و و حـسين كـرد در همـة ايـن شـهرها ماجراهـاي كاملاً يك شكل هستند...پادشاهان، بازارها

. گذاردميمشابهي را پشت سر

و كجـا پاسـخ نمـي اسطورههاي روايت دهنـد، چـون در ايـن نـوع اي هرگز به مقولـة كـي

و كنشها روايت هـا، فـارغ از قيـد اين نوع روايـت هاي از نوع گزاره هايي تأكيد بر كنش است

و   بختيارنامـهو سـندبادنامه شـاهان.و مكـاني عملـي شـوند توانند در هر زماني مي مكان زمان

يك مي و  قـرون وسـطايي، هـاي قـصه هـاي شـب يـا شخـصيت توانند به همان اندازة شاه هزار
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37/ ...هاي ايراني اي در آينة داستان هاي اسطوره بازشناسي روايت

و پهلوانان توانند به مانند پهلوانـان ميحسين كردوجمشيد ملكتحت تأثير داستان قرار بگيرند

و يـا حتـي ابرمـردان سـينماي حادثـه هاي شواليههاي يا قصه شاهنامههاي داستان اي انگليـسي

و بي .باكانه با هر دشمني رودررو شوند امروز، شجاع باشند

و نـه بـر) هـا ويژگـي(هـا هـا، تأكيـد بـر صـفت علاوه بر اين، در اين نـوع داسـتان اسـت

و ويژگي هاي شخصيت و هر زماني كه هاي داراي تشخص  منحصر به فرد؛ بنابراين، در هر كجا

و نمونههاي شخصيت از هـايي وجود داشته باشـند، قـصه ... وار مثل شاه، جادوگر، پهلوان، ديو

بي،ها، در واقع اين داستان. تواند اتفاق بيفتد مي اين دست  و ند چرا كـه از صـفاتيا زمان جهاني

و در همه جا، در ميان انسان مي سخن كـ گويند كه هميشه ه ها، قابل شناسايي هـستند؛ صـفاتي

و لباسي درآيد و مكاني به رنگي .ذاتي نوع انسان است، هرچند كه در هر زماني

:نتيجه

 ملك جمـشيدو حسين كرد شبستري، بختيارنامه،سندبادنامهدر نوشتة حاضر، چهار داستان

و بـه ويژگـي مورد بررسي قرار گرفته . توجـه شـده اسـت هـا مـشترك ايـن داسـتان هـاي انـد

معيـار اصـلي. توان يك اثر را در ردة نوع ادبي خاصي قرار دادمي آنها كه به كمك هايي ويژگي

و آراء وي دربـارة روايـت  اسـت كـه وي آنهـا را هـايي اين بررسي، نظرية روايتي تـودوروف

.نامدمي»اي روايت اسطوره«

و ساختار هاي رغم تفاوت در مضمون، ويژگي دهد كه علي مي اين بررسي نشان  كلّـي زباني

، در موارد زير ويژگيدراثر :مشابهي دارندهاي چهار داستان مورد بررسي

 آغـاز»انـد كـه آورده«خاصـي نظيـر هـاي هر چهار داستان مورد بررسي، بـا عبـارت)الف

بيها شوند اين عبارت مي و نيـز هايي كند كه خاص چنين قصه مي زماني دلالت بر نوعي اسـت

روةبر حضور سلسل  ت روايتگـري چنـين سنّ. گذارندميهايت داستان، صح راويان ناشناخته در

زند؛ بـه عبـارتميي، در نقل روايت از پذيرش چارچوب مكاني مشخص نيز سرباز هاي داستان

و مكاني نامعلوم جريان دارندها ديگر، اين داستان .در زمان

نـي كـه مورد بررسي است؛ به ايـن مع هاي متن هاي شناسي از ديگر ويژگي فقدان روان)ب
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و ادبيات فارسي دانشگاه تهران» ادب فارسي«مجلة/ 38  گروه زبان

و معلول است كه هيچ يـك از ديگـري برتـر گانة علّ يك خصيصة رواني، جزئي از رابطة دو ت

و معلول باعث رابطة دوسوية علّ. نيست . گرايي بر داستان حاكم باشـد شود تا نوعي مطلقميت

يا در هر چهار داستان، نمونهها شخصيت و مطلقاً خوب يا بد، زيرك و فاقد تشخص فردي وار

و نادا و در واقع، حد ... ن، فريب خورده يا فريبكار و مرز ميـان ايـن صـفات بـه دقـت هستند

و محتواي قصهميترسيم .آيدميبه وجودهاو بديها از برخورد خوبيها شود

و فاصلة ميـانها كنش. تأكيد بر كنش استها در اين داستان)ج به خودي خود مهم هستند

و كنش حاصل از آن  هـا، صـرفاً بـا به اين دليل، بـسياري از گـزاره. بسيار كم استيك ويژگي

. شودميتغيير نهاد در هر چهار داستان تكرار

و مـي شـود، كنـشي را بـه وجـود مي همين كه خصوصيتي آشكارها در اين داستان)د آورد

و كنش متأثر از آن  ت، يك ويژگي، مثل ترس يا شجاع. بسيار كم است،فاصلة ميان يك ويژگي

و يگانه منجر  و مي بلافاصله به يك كنش قطعي و اين كنش، به منزلة تنها راه حـل قطعـي شود

.گيردميترين راه حصول به خواستة شخصيت، مورد توجه او قرارسريع

راهاي بنا به دلائل فوق، داستان .اي جاي داد اسطورههاي توان در ردة داستانمييادشده

:ها نوشت پي
و سي امهسندبادنـ1 وچهار داستان فرعي است كه به شيوة قصه در قصه، در دل داستان اصلي، شامل يك روايت اصلي

و روايت اصلي، داستان شاهزاده. شوندميو از زبان راويان مختلف نقل  اي است كه تـا دوازده سـالگي هـيچ يـك از علـوم

و  را. را ياد نگرفته است ... فنون كشورداري و او موفقميبه تربيت شاهزاده شاه، سندباد حكيم وميگمارد  شـود كـه علـوم

و راه چاره را در ايـنميفنون مختلف را به شاهزاده ياد بدهد اما روزي در طالع شاهزاده، متوجه خطري بينـد كـه مـي شود

به پيش. زدن با ديگران خودداري كند شاهزاده، يك هفته از حرف  كنيزي زيبا از حرم.دپيوند مي زودي به واقعيت بيني سندباد

و او را به خود مي پادشاه، عاشق شاهزاده  شـود، او را بـه خيانـت مـيروهخواند اما وقتي با پاسخ منفي شاهزاده روب مي شود

و از شاه مي متهم و فرزند را مجازات كند مي كند راميشاه بر فرزند خشم. خواهد كه داد او را بدهد و فرمـان قتـل او گيرد

يك مي كند اما هفت وزير شاه به ياري شاهزاده مي صادر و هر كوشـند تـا بـا روايـت داسـتاني، شـاه را از تـصميم مي آيند

سـرانجام پـس از سـپري شـدن. كندميدر همين حال، كنيزك نيز شاه را به كشتن فرزند ترغيب. اش منصرف كنند عجولانه

و از خود دفاع مي يك هفته، شاهزاده لب به سخن  ؛كنـد مـي پادشـاه زن را مجـازات؛شودميحقيقت آشكار. كندميگشايد

و تخت را به فرزند واگذارميخود از سلطنت كناره و تاج . كندمي گيرد

قصي است شامل داستان بختيارنامه،ـ2 قصة يك و نه  قـصة.شـوندمي كه در ضمن داستان اصلي روايت فرعية اصلي
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، پادش: اصلي به اين شرح است ي ازدواجو، بـا دختـر سپاهشة، به خلاف ميل فرماند)سيستان قديم(اه نيمروز آزادبخت

را مي خشمگينفرمانده. كند مي و شاه  در راه.گريزد مي آزادبخت به اتفاق همسر باردار خود. كندمي از تخت سرنگون شود

ا. كنند مي آورد كه در بيابان رهايشمي همسرش پسري به دنيا گريز، را رئيس گروهي ، ايـن پـسر او مـيز دزدان و از يابـد

و به راهزني رويميپسر بزرگ. كند مي پرستاري و سرانجام،ميشود و مـي روزي در حمله به كارواني دسـتگير آورد شـود

را. آورند مي او را به شهر  ، جوان و تخت خويش رسيده است ، كه از نو به تاج وميآزادبخت رابيند  درباريـانةجرگبه او

ب پسر. خود درمي آورد را سرعت مدارج ترقّه، با نام جديد بختيار، و حـسادت ده وزيـر شـاه را كنـدميطي در دربار پدري

راو شـود مـي شـاه خـشمگين. يابـد مـي بـه حرمـسراي شـاه راه بختيار ناخواسته،روزي. انگيزد برمي  بـه زنـدان بختيـار

را وزيراعظم. ندازدا مي و با خود همراهمي فريب، ملكه تا مي دهد ب كند . به نظر بازي با خـود مـتهم سـازد،دروغه بختيار را

بيمي بختيار را محكوم به مرگ،پادشاه و داستاني براي پادشاه باز مي گناه كند، ولي بختيار خود را گويد كه توجـهميخواند

، روزي يك داستان. كند مي او را جلب  ت گوي مي سپس هشت روز پياپي ، اندازد، در حالي كه هر روز أخيرد تا اعدامش را به

، بختيار را به پاي دار. كوشد كه شاه را به اعدام او واداردمي يكي از وزيران ، كـه مي در روز دهم برند، ولـي رئـيس دزدان

را  و ملكه. سازد مي بود، هويت وي را برملا بزرگ كرده بختيار  او را بـاز،اده بودنـددپـسر يادگـاري كـه بـه بـا ديـدن شاه

ومي سلطنت كنارهازپادشاه. شناسند مي اوگيرد .شودميبختيار جانشين

چوپاني به همين نام است كه با پـشتيباني يكـي از پهلوانـان هايو پهلوانيها حسين كرد شبستري، روايت رشادت-3

وميس به جرگة پهلوانان دربار شاه عبا"ميرزا مسيح"شاه عباس صفوي به نام  و پس از پشت سر گذاشتن ماجراهـا پيوندد

وميخطرهاي بسيار، شمار زيادي از دشمنان شاه صفوي را شكست  و سرانجام در حـالي كـه خـراج يـك سـالة هنـد دهد

او مـي بوس شاه عباس قاپو به پاي ديگري را به همراه دارد، درعمارت عالي شمارهداياي بي  و شـاه، خلعتـي فـاخر بـه  رود

.شدبخ مي

و جوانمرد،ملك جمشيدـ4 روزي در حين شكار، آهويي. است هندوستان»زيرباد«پادشاه» ملك همايون« پسر شجاع

و در بيابان، گرفتار راهزنان مي را تعقيب  و ديار خود دور مي كند و از شهر و پس از مدتي آوارگي، وارد شهري مي شود افتد

و با ديدن تصويرمي»اكره«در ولايت  دل دختر زيبايي كه به دروازة شهر آويخته شود  چند روزي در شـهر. بازدمياند، به او

و مي ملك جمشيد حكايت دلـدادگي خـود. كندمي يكي از امراي نعمان، شاه اكره، وي را به فرزندي قبول»خان رستم«ماند

و مي را براي رستم خان تعريف  ع«فهمد تصويري كه ديده است، تصوير مي كند و بهـاي»المگيرماه ، دختر نعمان شاه، است

و نجات رغـم علـي. اسـت»افغان ديـو«، برادر دختر، از دست»ملك فريدون«دست يافتن به او، شكستن طلسم حمام بلور

و ماه عالمگير كه به او دلباخته است، راهي باغ طلسم شده مخالفت رستم  و نيـز مي خان و ملك فريـدون جهـان آراي«شود

نج»پري اوميات را را»آصف ديو«دهد اما در روز عروسي و ملـكمي، برادر افغان ديو، به انتقام خون برادر، عروس دزدد

و خطرناك  و مي جمشيد براي نجات معشوق، راهي سفري پرماجرا و بـرادر آصـف و سـرانجام پـس از كـشتن مـادر شود

در جهان.دهدمي، ماه عالمگير را نجات»اكوان ديو«كشتن برادر ديگرش  و بـه مـي آراي پري را به عقد ملك فريـدون آورد

و تخـت شـاهي را بـهمي از سلطنت كناره؛شود مي همايون شاه از ديدار فرزند خرسند. ديار خود برمي گردد  و تـاج گيـرد

.رداسپميملك جمشيد

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

و ادبيات فارسي دانشگاه تهران» ادب فارسي«مجلة/ 40  گروه زبان

:منابع

و زندگ،آسابرگر، آرتور  تهـران، سروش،،يحمدرضا ليراومة ترجم، روزمرهيروايت در فرهنگ عاميانه، رسانه

.ش.هـ1380

.ش.هـ1375 تهران، چاپ دوم، نشر مركز،،فلسفة هنرهاي درس،احمدي، بابك

، ت ـــــــــــــ و .ش.هـ1370 تهران، نشر مركز،،ويل متنأساختار

.ش.هـ 1371 اصفهان، نشر فردا،،دستور زبان داستان،اخوت، احمد

.ش.هـ1379تهران،، آگاه،ي فرزانه طاهرة ترجم، در ادبياتيساختارگرايبريدرآمد،اسكولز، رابرت

.ش.هـ1368 تهران،عباس مخبر؛ نشر مركز، ترجمة،درآمدي بر نظرية ادبي پيش،ايگلتون، تري

.ش.هـ1378 تهران،نيلوفر،، مهشيد نونهالي ترجمة،نقد ادبي در قرن بيستم،ايوتاديه، ژان

.ش.هـ1382تهران، آهنگ ديگر،، ترجمة فرزان سجودي،نظرية ادبي،لمبرنتز، يوهانس وي

.ش.هـ1368تهران، توس،،اي، ترجمة فريدون بدرههاي پريان شناسي قصه ريخت،پراپ، ولاديمير

.ش.هـ1376تهران، سخن،، اريخ ادبيات ايران پيش از اسلامت، تفضلي، احمد

.ش.هـ1379تهران، آگاه،،جمة محمد نبويتر،بوطيقاي ساختگرا،تودوروف، تزوتان

و خندان، رضا درويشيان، علي .ش.هـ1377 تهران، آنزان،،)1جلد(هاي مردم ايران فرهنگ افسانه،اشرف

و حكايت،،ريكور، پل .ش.هـ1384 تهران، گام نو،، ترجمة مهشيد نونهالي،پيكربندي زمان در حكايت داستاني زمان

و محمد نبوي،هاي ادبي معاصر نظريه دانشنامة،ريمامكاريك، ايرنا .ش.هـ1383 تهران، آگاه،، ترجمة مهران مهاجر

.ش.هـ1375 تهران، الهدي،،از گذشتة ادبي ايران،كوب، عبدالحسينزرين

.ش.هـ1383تهران، ل، قصه، چاپ او،شناسي كاربردي نشانه،سجودي، فرزان

ا،سندبادنامهظهيري سمرقندي، .ش.هـ1362 تهران، كتاب فرزان،،حمد آتش تصحيح

بس(نظرية ادبي،كالر، جاناتان .ش.هـ1382تهران، نشر مركز،، ترجمة فرزانه طاهري،)يار مختصرمعرفي

.ش.هـ1385 تهران، نشر اختران،، ترجمة عاطفه طاهايي،)روسيهاي از فرماليستهايي متن(نظرية ادبيات،گروه مؤلفان

و لب و نقد ادبي درس،يهان، جيلگرين،كيت .ش.هـ1383 تهران، روزنگار،، ترجمة گروه مترجمان،نامة نظريه

.ش.هـ1380تهران، آگاه،، ترجمة محمد نبوي،شناسي نشانه،ير گيرو، پي

.ش.هـ1371تهران،سروش،، ترجمة كيكاووس جهانداري،هاي ايراني بندي قصه طبقه،مارزلف، اولريش

،چـاپ دوم، بـه كوشـش حـسن ذوالفقـاري،)مجموعه مقالات(ادبيات عاميانه در ايران،محجوب، محمدجعفر

.ش.هـ1383تهران، چشمه،

.ش.هـ1378 تهران، سروش،، شناسي نقد ادبيات كودكان روش، محمدي، محمدهادي

.ش.هـ1366تهران، شفا،،ادبيات داستاني،ميرصادقي، جمال

.ش.هـ1367 تهران،فا،ش،عناصر داستان،ـــــــــــــــ
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41/ ...هاي ايراني اي در آينة داستان هاي اسطوره بازشناسي روايت

و حمام بلور،الممالك، محمدعلي نقيب و طلسم آصف .ش.هـ1384 تهران، ققنوس،، ملك جمشيد

.ش.هـ1382 تهران،هرمس،، ترجمة محمد شهبا،روايتهاي نظريه،والاس، مارتين

.ش.هـ1382، تهران روزنگار،، ترجمة الهه دهنوي،پيش درآمدي بر مطالعة نظرية ادبي،وبستر، راجر

، و تحشية محمد روشن،) التاج	 السراج لحضر ���(بختيار نامه ـــــــــــ  نـشر گـستره،، چاپ دوم، تصحيح

.ش.هـ1367 تهران،

.ش.هـ1384 تهران، ققنوس،،الديني رضا سيف ويرايش علي،حسين كرد شبستري
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